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Abstract  

The rule "the subject of every field of knowledge is that whose essential properties are discussed in that field" 

is stated by logicians in logic and discussed in more detail in the discussion of the subject of a field of 

knowledge and its essential properties, and finally it is used in other fields, such as philosophy and medicine. 

The question is whether this rule embraces all fields, including the principles of jurisprudence. What is 

certain is that with the expansion of disciplines, there have emerged branches of knowledge that are not 

included in the scope of this rule because they discuss topics that are -logically speaking- beyond the essential 

properties of the subject of that branch. One of these disciplines is the principles of jurisprudence. According 

to this rule, the scholars of this filed hold mixed opinions in determining its subject and have presented 

different ideas such as: considering the unity of issues based on the unity of the goal, denying that the issues 

are the essential properties of the subject, and offering a new reading of the essential properties. In this 

article, we are going to explain the origin of this confusion of opinions and we argue that ignoring the scope 

of this rule and other discussions related to this rule in logic, has doubled the effort of the experts of the 

principles of jurisprudence in justifying their opinion. 
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 چکیده
دانان در منطق بیاان کارده و در بحاث قاعدهٔ »موضوع کل علم ما یُبحث فیه عن عوارضه الذاتیه«، ازجمله قواعدی است که منطق

خن اند. سبرده موضوع علم و نیز عرض ذاتی با تفصیل بیشتری به آن پرداخته و آن را در سایر علوم، مانند فلسفه و طب و... به کار
شود؟ مسلّم این است کاه باا پیشارفت و گساتردگی علاوم، ر این است که آیا این قاعده شامل همهٔ علوم، ازجمله علم اصول مید

شود که به تعبیار ها از مباحثی سخن گفته میشوند و در آنهایی از دانش به وجود آمده که در گسترهٔ این قاعده گنجانده نمیشاخه
ع آن علم خارج هستند. یکی از این علوم، علم اصول فقه است. علمای این علم در بحث موضوع موضوعوارض ذاتیِ  منطقی، از  

اند: دادن وحدت مسائل به هادف آن، نفای آن، برحسب این قاعده دچار تشتت رأی شده و نظریات متفاوتی از این قبیل ارائه داده
پردازیم و معتقادیم کاه وشتار به بیان منشأ این تشتت آرا میین نض ذاتی. در ا بودن مسائل علم و قرائت جدیدی از عر عرض ذاتی

اند، زحمت اصولیان در توجیه نظر خاویش دانان بیان کردهالتفات در گسترهٔ این قاعده و مباحث مربوط به این قاعده که منطقعدم
 را مضاعف کرده است.  
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 مقدمه

شااود کااه علااوم ارتباط بین علوم در تاریخ علم مشهود اساات. در مباحااث مربوطااه در منطااق بیااان می
اند، ازجمله اینکه: در اصول موضوعۀ خود بااه علماای دیگاار مختلف به انحاء گوناگون با یکدیگر در ارتباط

هااا از یکاادیگر و نمود دارد و استقراض آنشتر با یکدیگر بینیازمند هستند و در این میان، ارتباط علوم عقلی 
ها بیشتر است؛ مانند تأثیر فلسفه بر دانش کلام یا تأثیر مباحث کلامی بر مباحث اصول فقه. تأثیر متقابل آن

مباحث فلسفی و منطقی بر مباحث اصول فقه نیز تأثیر گذاشته است و برخی از اصولیان، مباحث فلسفی و 
ها و مغالطاتی نیز به وقوع پیوسااته اند، هرچند در این فرایند، سوءبرداشتکرده  وارد در علم اصول  منطقی را  

 1و محل نقد واقع شده است.
اند شود، رئوس ثمانیۀ علم است که عبارتعنوان مقدمه در تعلیم هر علم بیان میازجمله مباحثی که به

ه آن علم؛ این مبحث در منطق ایگاصود، روش و جاز: تعریف، موضوع، فایده، مؤلف، مباحث، غرض و مق 
شود کااه موضااوع هاار مفصل بحث شده است. در اینجا محل بحث، موضوع علم است؛ در منطق بیان می

بحث عوارض ذاتاای نیااز مسااصلۀ مفصاالی   2شود.دانش آن است که در آن علم از عوارض ذاتی آن بحث می
گرفته که در ادامه، اشاره خواهیم   قرارآرای مختلف    است که در دانش منطق و بعضاً حکمت، مورد تضارب

کرد. حال سخن در این است که در ابتدای علم اصول آنجا که از رئوس ثمانیه و موضوع علم اصااول بحااث 
کنند سعی دارند این قاعدۀ منطقی را تطبییق دهند و ازآنجاکه در ایاان دانااش از مسااائل مختلفاای بحااث می
ای علم اصول بیان کردنااد، در تطبیااق ایاان قاعااده دچااار ه بروضوعی نیست ک شود که از عوارض ذاتی ممی

مشکل شده و برای رفع اشکال، متحمل زحمات شده و نظرات مختلفی در نیازمندی این دانش به موضااوع 
واحد و همچنین تعریف علم اصول و تعیین موضوع آن مطرح شده است. حال مسصله این است که آیا قاعدۀ 

لم اصول جاری است؟ موضع اصولیان در قبال ایاان قاعااده چگونااه بااوده ه، ععلوم و ازجملمذکور در همۀ  
آید چااه موضااعی رفت از مشکلی که در تطبیق موضوع علم اصول با این قاعده پیش میاست؟ و برای برون

رفت رونحل باند؟ این نوشتار ضمن تحلیل قاعده و بررسی نظرات اصولیان به این مسصله، به راهاتخاذ کرده
 پردازد.  مذکور می شکالاز ا

در خصوص پیشینۀ تحقیق باید گفت: در این زمینه مقالاتی نوشته شده است کااه از آن میااان، دو مااورد 
کنیم. هااا را بیااان ماایها اشاره و وجه تمایز این نوشااتار بااا آننزدیکی بیشتری با تحقیق حاضر دارد که به آن

 
 .137-111صول«، لم اهای انتقادی امام خمینی در استفاده از روش فلسفی در عنک: همدانی، »تبیین دیدگاه. 1
 .1/377، المنطق. »موضوع کل علم ما یُبحث فیه عن عوارضه الذاتیه«؛ از این پس مراد از ذکر کلمۀ قاعده در هر جای مقاله، همین قاعده است. مظفر، 2
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شناساای ارسااطویی و بااه بیااان الگااوی علم  1لیان«اصااو  شناساایوی علمقراملکی در نوشتاری با عنوان »الگ
خصااوص در بحااث موضااوع و تعریااف علاام اصااول، اشاااره و تطبیق الگوی اصولیان متااأخر بااا آن، بهعدم

هایی در حل این معضل ارائه کرده است. وی، دیدگاه آخوند خراسااانی را در اینکااه وحاادت مسااائل راهکار
شناسی علم اصول برشمرده است. مهدی نااایمی اردکااانی و لمدر عته، انقلابی  علم اصول را به غایت دانس

ها در خصااوص تمااایز در بیان دیاادگاه  2شناسی اصولیان«های نوین علمدیگران در نوشتاری با عنوان »الگو
لیان در گرا و قراردادگرا اشاره کرده و بر همین منوال، بااه دیاادگاه اصااوهای انحصارگرا، تلفیقعلوم به رویکرد 

تر م اصول و تمایز آن از سایر علوم پرداخته است و درنهایت، دیدگاه قراردادگرا را به صواب مقرونف علتعری 
دانااان کااه قاعاادۀ مااذکور را در کنند این است که منطقداند. اما آنچه در این نوشتار نویسندگان دنبال میمی

اند کااه برخاای از علااوم ح کردهتصری عبارات خود   تعریف علم بیان کردند، مرادشان علوم حقیقی است و در
هااا وجه دارای امر واحد ذاتی که بتواند مسائل را حول خود جمع کند، وجود ندارد و باید در تمایز آنهیچبه

و این خود، مانع از ورود اشکال مذکور بر تعریااف علاام اصااول و  3دنبال امور عرضی باشیماز سایر علوم به
شااده در ایاان خصااوص کنندۀ اشااکال مطرحکه التفات به آن برطرف   است  ایاین نکته  نیز علوم دیگر است.

 ای نشده است. خواهد بود که در دو نوشتار مذکور به آن اشاره

 . جایگاه فلسفی و منطقی قاعده  1

دانااان در تعریااف موضااوع علاام بیااان کاارده و ای منطقی و معرفتی است که منطققاعدۀ مذکور، قاعده
است. در پرتوِ این قاعده، علوم از یکدیگر متمایز و ملاک وحدت در هاار علاام   آمدهاصلی کلی در  عنوان  به

هااایی از ایاان دساات را بااار شده است. بر همین تعریف از موضااوع علاام، فلاساافه کارکرد نیز بازشناخته می
( وم پایااه لکلاایالبته هرچند ایاان قاعااده دربااارۀ علاا   4بندی علوم.بخش، ملاک طبقهاند: معیار وحدتکرده
بااه پیشاارفت و توان از عوارض ذاتی موضوع سخن راند، ولی امااروزه باتوجهیح است و در این علوم میصح

 برانگیز است. ای، مراعات این اصل تأملرشتههای بینگسترش علوم و ایجاد شاخه
ضمن و بوده و در شود که اصل این قاعده منسوب به ارسطلحاظ سیر تطور تاریخی قاعده نیز بیان میبه

عنوان دانان اسلامی بسط و شاارح یافاات و پختااه شااد و بااهولی در زبان منطق  5عبارات وی بیان شده است،

 
 .124-105شناسی اصولیان«، قراملکی، احدفرامرز، علی مظهر قراملکی، »الگوی علم .1
 .207-185شناسی اصولیان«، های نوین علمران، »الگودیگ نایمی اردکانی مهدی و .2
 .1/298، الإشارات و التنبیهات شرح طوسی، . نصیرالدین 3
 .99-97، پژوهشی در فلسفۀ علم دانشمندان مسلمانمفتونی،  .4
 .21، متافیزیکارسطو، . 5
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بااا تأثیرپااذیری از نظاارات ارسااطو موضااوع علاام را  برهانای کلی درآمده است؛ مثلًا فارابی در کتاب قاعده
شااود و دیگاار افاات میآن یثار ذاتاای در  گونه تعریف کرده است: »موضوعات دانش، اموری است که آبدین

نظر در دانش به آن مربوط و منسوب است و به یکی از گونه تر گفته شد مربااوط و های نسبت که قبلامور مدِّ
در نظر فارابی موضوع علم به همۀ محمولات ذاتی ارتباط دارد، نه فقط با اعااراض ذاتاای و   1منسوب است«؛

بوط به موضوع علاام سااه صاانف اساات: آنچااه در حااد ر مرزنظر وی، اموشود. الذا شامل مقوم ذاتی نیز می
 2، انواع موضوعات و اعراض ذاتی موجود در موضوعات.شودموضوعات اخذ می

منطااق دانشاانامۀ و  3رسااا  سینا نیز در آثار مختلف خویش به ایاان قاعااده پرداختااه اساات؛ وی در ابن
گوید: »باارای هاار باره چنین میایندر تو تنبیها راتاشابه این مطلب تصریح کرده است. در کتاب   4علا ی

شااود و وگو میعلمی شیصی یا اشیایی متناسب است که در آن علم از احوال آن شیء یا احوالات اشیا گفاات
   5اند و شیء همانند مقادیر برای علم هندسه، موضوع علم است.احوال، اعراض ذاتی شیء

عات علوم، اموری هستند که در آن علم از موضوکند که ن میوی در شفا نزدیک به همین مضمون را بیا
  6کند.ها بحث میها و از عوارض ذاتی آناحوال منسوب به آن

 . مقصود از عرض ذاتی 2

دانان و فلاسفه در باب تحدید عرض ذاتی بسیار بحث کردند که در اینجا لزومی ندارد به تفصیل منطق
طور منقح تعریف اهاال معقااول از ایاان د است اینکه بهمقصوقیق وافی به ولی آنچه برای این تح  7بیان کنیم،

شااود خصوص آخوند خراسانی بیااان میمفهوم را بیان کنیم که مقایسه با مباحثی که در ادامه از اصولیان، به
واسطه یا باواسااطۀ روشن باشد. لذا آنچه مسلم است اینکه مقصود از عرض ذاتی، آن محمولی است که بی

علامه طباطبائی بر این است که عاارض ذاتاای آن اساات کااه   8ل و عارض شود.د حمبر موضوع خو  مساوی
سینا آنچه برخی دیگر، ازجمله ابن 9واسطه بر موضوع حمل شود و لذا مساوی با موضوع هم خواهد بود.بی

گاار داند این است که باواسطۀ اعم یا اخص باار موضااوع حماال نشااود و ارا در عروض عرض ذاتی شرط می
 

 .1/307، المنطقیاتفارابی، . 1
  .1/307، المنطقیاتفارابی، . 2
  . 25،   رسا  سینا،. ابن3
 .56، علا ی دانشنامۀسینا، . ابن4
 .1/298، الإشارات و التنبیهات شرح طوسی، . نصیرالدین 5
 .293، الإقتباس اساس؛ نصیرالدین طوسی، 1/298، الإشارات و التنبیهات شرح ؛ نک: نصیرالدین طوسی، 194 شفا، برهان،سینا، ابن. 6
 .209،  النضید الجوهر؛ علامه حلی، 1/33، اسفارصدرالدین شیرازی، ؛ 59، الإقتباس اساسنک: نصیرالدین طوسی، . 7
 .1/30، اسفار؛ صدرالدین شیرازی، 11، المنطق فی التنقیحصدرالدین شیرازی، . 8
 .168، نهایة الحکمهطباطبائی، . 9
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  1ساوی با موضوع عارض شود، مانعی نخواهد داشت.ای مواسطهبه

 . موضوع علم اصول 3

توان از چند جهت بحث کرد: اولًا، آیا علاام اصااول دارای وحاادت در خصوص موضوع علم اصول می
 موضوع است یا خیر؟ ثانیاً، موضوع آن چیست؟ 

 کنیم: ها اشاره میآن که در ذیل بههای مختلفی ارائه شده است در پاسخ به جهت اول، دیدگاه
اند علم اصول به موضااوع نظران اصول است که صریحاً اعلام کردهدیدگاه اول از آن گروهی از صاحب

واحد نیاز ندارد و حتی گفته شده است که وجود موضااوع باارای برخاای علااوم، ازجملااه اصااول غیاارممکن 
داننااد. برانگیز میلحاظ فلساافی تأماالبه اند و آن راکلی منکر وحدت موضوع شدهدر این دیدگاه، به  2است.

اند که برای تمایز یک دانش از سایر علوم، وحاادت در لذا در ضرورت موضوع، تشکیک کرده و مدعی شده
کنااد، اش صااحبت میکند و به موضوعی واحد و امری یگانه که آن علم از عااوارض ذاتیااههدف کفایت می

حور مسائل علم اصول به غایت است و عااوارض ذاتیااه که مین باور است  نیازی نیست. علامه حیدری بر ا
واسطه باار الرئیس بیان شده است که آن عوارضی هستند که بیدانان، ازجمله شیخگونه که در لسان منطقآن

رو، نظاار نیساات و ازایاانشوند لمانند عروض تعجااب باار انسااان(، در ایاان علاام مطمحموضوع عارض می
بسااا شااوند. همچنااین، چهشااوند نیااز بحااث میبر موضوع عااارض می  اسطهنیستند و باوعوارضی که ذاتی  

ارتباااط بااا ها از عوارض ذاتی موضوع علم باشد ولاای ازآنجاکااه بیمسائلی وجود داشته باشد که موضوع آن
گوید: موضوع هر علم آن است که گیرد و لذا میغایت علم اصول هستند، در این علم محل بحث قرار نمی

کند، نه آنچااه خاصاااً از عااوارض ال آن و آنچه که در غایت آن علم دخالت دارد بحث میاحو  در آن علم از
  3ذاتی آن موضوع باشد.

کند: »پیوند علوم با یکدیگر ناشی از آثار و فوایدی است شهید مطهری سخن این گروه را چنین نقل می
ای مربااوط بااه اشااد. هاار مسااصلهع نبطراف یک موضوشود. فرضاً یک عده مسائل در اها مترتب میکه بر آن

 
داناان داری ساه مصاداق آن را عموم فلاسفه و منطاق ود وتر از موضوع، بر موضوع حمل ش تر یا خاصای عام. پس عرض ذاتی، محمولی است که بدون واسطه1

شاود، ناه اقتضای ذات حیوان بر آن حمل میاقتضای ذات موضوع حمل شود؛ مانند حمل »متحرک بالإراده« بر حیوان که بهدانند: أ. محمولی که بر موضوع بهمی
واساطۀ جازء انساان، یعنای شود؛ مانند عروض متکلم بر انسان کاه بهل مین حمواسطۀ جزء مساوی موضوع بر آسبب جسمیت یا انسانیت؛ ب. عرضی که بهبه

شود ولی واسطۀ امری خازج از ذات موضوع بر آن حمل میشود ولی این جزء، مساوی موضوع؛ یعنی انسان است؛ ج. محمولی که بهناطقیت بر انسان حمل می
ای خاارج از ذات انساان شود و متعجبیّت، واساطهواسطۀ تعجب بر آن عارض میکه به نساناین واسطۀ خارجی، مساوی موضوع است؛ مانند حمل ضاحک بر ا

 (.495، الإشارات و التنبیهات شرح سینا، لابن ولی مساوی انسان است، نه اعم است و نه اخص.
 .31-26، مصباح الأصول ؛ خویی، 9، صول الأ منتهی؛ بجنوردی، 20و1/19 1422؛ فیاضی، 1/4، الأصول  مقالات ؛ عراقی، 1/9، الأفکار نهایةعراقی، . 2
 اصاول لحیادری،  العلم عن أحواله و عما یتعلق به مماله` دخل فی غایة ذلك العلم لا مایبحث فا  العلام عان خصاوص عوارضاه الذاتیاة. یهو ما یبحث ف .3

 (.46، الإستنباط
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گیاارد، هااا تعلااق میای باشد، اگر آن مسائل ازلحاظ اثر و فایده و غرضی که بااه دانسااتن آنموضوع جداگانه
هااا را ها برقرار شود و ضاامناً آنخانوادگی میان آنوحدت و اشتراک داشته باشند، کافی است که قرابت و هم

در واقع، عامل اصلی این اندیشه ایاان بااوده   1رود متمایز کند.«یار مدیگری به شم  از مسائل دیگری که علم
است که چون این بزرگان نتوانستند امر واحدی را بیابند که تمام مباحث این دانش حول آنلعوارض ذاتاای( 

 2اند.کلی منکر موضوع شده و در ضرورت آن مناقشه کردهباشد، به
اند. باارای ره و تلویحاً از وحدت موضوع کنااار کشاایدهاشا  لمای اصول بادیدگاه دوم؛ گروهی دیگر از ع

بنابراین، موضوع هر علم و علم اصول، عین همااان   3داند.قضایای متشتته می  نمونه، محقق اصفهانی علم را
اند کااه علاام نیاااز بااه موضااوع اند اما صریحاً نگفتهمسائل علم است؛ لذا از وحدت موضوع دست برداشته

 4دارد.واحد ن
م؛ برحسب این دیدگاه، علم اصول نیازمند موضوع واحد است. هرچند این دسته از اصولیان ه سودیدگا

آید؛ این نظریااه صراحت آن را بیان نکردند، ولی از فحوای کلامشان التزام به وحدت موضوع به دست میبه
اشته اساات. دود وج 8ونیان کنو زم 7تا شیخ انصاری 6و صاحب فصول 5از زمان علمایی مانند میرزای قمی

هااا برخی اصولیان ضمن پایبندی به قاعدۀ »موضوع کل علم ما یبحث ...«، تمایز علوم را به موضااوعات آن
 9شود.دانسته و بر این باورند که در هر علمی، از عوارض ذاتی آن علم بحث می

ته داشاا   ی خاااص و واحاادصاحب کفایه بر مبنای قاعدۀ الواحد بر این است که هر علمی باید موضااوع
گیاارد رو، نتیجااه میباشد، وگرنه حتی غرض واحد از مسائل مختلف و متشتت به دست نخواهد آمد. ازاین

  10که باید جامعی در مسائل علم باشد تا غرض واحد بر آن جامع مترتب شود.
وع علم اصااول شود که موض این بحث مطرح می  11به دیدگاه اخیر که عمدۀ اصولیان برآن باورند،باتوجه

پیروی علمای علم اصول قبل از آخوند خراسانی به؟ در این زمینه، نظرات متعددی بیان شده است؛  چیست

 
 .26، آشنایی با علوم اسلامیمطهری، . 1
 .1/276، خرد  گنجینۀهادوی تهرانی، . 2
 .1/7، الکفایة  شرح  فی الدرایة نهایةاصفهانی، . 3
 .1/10، مصباح الأصول خوئی، . 4
 .1،5، الأصول  قرانینقمی، . 5
 .10، الغرویة الفصول . اصفهانی، 6
 .3/17، الأصول   فرا دانصاری، . 7
 1،10،الفقه اصول مظفر، . 8
 .1/24، الأصول  فوا د؛ نائینی، 1/8، اصول الفوا دای، کمره. 9

 .1/8، الأصول  کفایةخوند خراسانی، آ. 10
 .1،10، الفقه اصول ؛ مظفر، 3/17، الأصول  فرا د؛ انصاری، 10، الغرویة الفصول ؛ اصفهانی، 1/5، الأصول  قوانینقمی، . میرزای 11
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بایست موضوع واحد و خاصی داشته باشد که در آن علم از دانان بر این باور بودند که هر علمی میاز منطق
ذاتاای، همااان عااوارض ارض رادشان از عااودانان معوارض ذاتیۀ همان موضوع بحث شود، لذا همانند منطق

برحسب مطلااب فااوق، ایاان  2گونه عمل کرده است.وآخوند خراسانی نیز همین 1ذاتی باب برهان بوده است
که مسائل مطرح در این طوریدسته از علمای علم اصول به تعریف و تعیین موضوع علم اصول پرداختند، به

شدند برخی از تطبیق قاعده متوجه میضمن  و ازآنجاکه    دانش، از عوارض و احوال آن موضوع خاص باشد
مانند حجیت خبر واحد، ملازمااات   3؛مباحث و مسائل مطرح در علم اصول از عوارض موضوع آن نیستند

به تعریف و تعیااین موضااوع دیگااری باارای علاام   4عقلیه، تعادل و تراجیح، اصول عملیه، مقدمۀ واجب و...
ولی درنهایت هاام بساایاری از   5خل در علم اصول شود،، داکه آن مسائلطوریکردند، بهاصول مبادرت می

ماننااد حجیاات خباار واحااد،  6گرفاات؛کردنااد قاارار نمیعنوان موضوع تعیین میمسائل، از عوارض آنچه به
هااای و لذا در رفع این معضاال راهکار  7ملازمات عقلیه، تعادل و تراجیح، اصول عملیه، مقدمۀ واجب و...

هااا یان تعریااف موضااوع علاام اصااول از دیاادگاه اصااولیان بااه ایاان راهکاراز بردند که بعد  مختلفی مطرح ک 
 پردازیم.  می

ازنظر وی، دلایل فقه دو قسم اساات: بخشاای از   8داند.شیخ طوسی موضوع علم اصول را دلایل فقه می
یاال، ت و برخاای دلارود و این نوع از ادلۀ جزئی مربوط بااه فقااه اساا ها برای تعیین مسائل فقهی به کار میآن
طور مستقیم در تعیین مسائل به کااار صورت کلی است و صلاحیت جریان در فروع مختلف را دارند و بهبه

روند. ازنظر شیخ، قسم دوم به اصول فقه مربوط است. بر این حسب، شیخ نگاه تلفیقی به فقه و اصااول نمی
 1رق الفقه دانسته است.را طقه لی اصول فو محقق ح 9ها را جدای از هم ملاحظه نکرده استداشته و آن

 
 .10، الغرویة الفصول اصفهانی، . 1
 .1/7، الأصول  کفایة. آخوند خراسانی، 2
، هو الکلّ  المنطبق علی موضوعاًت مسائله المتشتتة، لاخصوص الأدلّة الأربعة بما ه  أدلّة، بل ولا بماا ها  ها ، صول . و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأ3

أو تقریاره، کماا هاو ضرورة أن البحث ف  غیر واحد من مسائله المهمّة لیس من عوارضها، و هو واضح لو کان المراد بالسّنة منها هو نفس قول المعصاوم أو فعلاه 
ائر الادلّة، فیها، لوضوح عدم البحث ف  کثیر من مباحثها المهمّة، کعمدة مباحث التعادل و الترجیح، بل و مسصلة حجیة خبر الواحد، لا عنها ولا عن س طلح  المص

باب التعارض، فإنّه أیضاً بحث ف   الحقیقة، إلی البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد، ف  مسصلة حجّیة الخبر، کما اُفید، و بأي الخبرینورجوع البحث فیهما، ف 
 مفااد کاان الناقصاة.ف  الحقیقة عن حجیة الخبر ف  هذا الحال غیرمفید فان البحث عن ثبوت الموضوع، وما هو مفاد کان التامة، لیس بحثاً عن عوارضاه، فإنّهاا 

 .4-1/3، الأصول  کفایةآخوند خراسانی، 
 .23، الأصول  منتقیروحانی، . 4
 .1/10، اصول الفقه؛ مظفر، 1/5، الأصول  فایةکی، آخوند خراسان. 5
 .4-1/3، الأصول  کفایةآخوند خراسانی، . 6
 .23،الأصول  منتقیروحانی، . 7
 .1/7، العدة فی الأصول الفقهطوسی،  اصول الفقه هی ادلة الفقه.. 8
 .202-1/3، دانشنامۀ اصولیان شیعهضمیری، . 9
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اند. برخاای از آنااان، برخی، موضوع علم اصول را ادلۀ اربعه؛ یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل دانسااته
بودن ایاان بودن؛ یعناای دلیاالاند و لذا بحث از حجااتبودن، موضوع این علم قرار دادهادله را با وصف دلیل

از مبادی این علم است که این قااول را بااه صاااحب لکه  شود، بب نمیادله، از مسائل اصلی این علم محسو
نظر از اند صاارف هی؛ موضوع علم اصول دانستهبعضی دیگر، ذات این ادله را بماهی 2اند.قوانین نسبت داده

هااا اند و در علاام اصااول از حجیاات و دلیلیاات آنالسنه موضااوع الکتاب و ذاتبودن؛ یعنی ذاتوصف دلیل
بودن کتاب و... از عوارض موضوع خواهااد بااود و در علاام بحث از حجترت،  م. در این صوکنیبحث می

البته بر این دیدگاه اشکال وارد است، زیرا بسیاری از مباحث مهمی که در علاام   3اصول مندرج خواهد شد.
یااا بحااث ملازمااات   4شود، از عوارض ذاتی ادله نیست؛ مانند بحث از حجیت خبر واحداصول مطرح می

  5یه یا بحث مقدمۀ واجب و اینکه آیا امر، حقیقت در وجوب است یا خیر؟ و... .عمل عقلیه و اصول
اند که قرار داده  6ایاند، بلکه کلیاغلب متأخران و معاصران، موضوع علم اصول را ادلۀ اربعه قرار نداده

ن، حتی مثاال برایه نباشد. بناچه از ادلۀ اربعه باشد و چ 7بر تمام موضوعات مسائل علم اصول منطبق است؛
ای اصولی است از ادلۀ اربعه نیست، تحت موضوع علم اصول داخل خبر واحد هم که چون موضوع مسصله

   8است.
 

 .47، النضید الجوهرحلی، . علامه 1
 .1،5، الأصول  قوانینقمی،  رزای. می2
 .9، الغرویة الفصول اصفهانی، . 3
یک از ادلاه اسات؟ آیاا سانت . ایراد صاحب کفایه به قول صاحب فصول این است که در بحث خبر واحد در علم اصول که از دلیلیت آن بحث می شود، کدام4

یکن البحث فیها عن الأدلة الأربعاة، وأنّ اشاتهر فا  ألسانة الفحاول کاون اط، ولو لمستنبأن الملاك ف  الأصولیة صحة وقوع نتیجة المسصلة ف  طریق الإ»است؟  
صول ه  الادلة ، و علیه لایکاد یفید ف  ذلك، أيّ کون هذه المسألة أصولیة، تجشم دعوی أن البحث عن دلیلیاة الادلیل

ُ
بحاث عان أحاوال  الموضوع ف  علم الأ

 کفایاةدلیلیة الادلة، بل عن حجیة الخبر الحاک  عنها، کما لایکاد یفید علیه تجشم دعاوی« لآخوناد خراساانی، عن    الدلیل، ضرورة أن البحث ف  المسصلة لیس
یاک از کنیم که آیا خبر زراره حجیت دارد یا خیر؟ خبر زراره کادامکنیم، بلکه بحث می( در خبر واحد، بحث از حجیت قول امام و معصوم نمی1/293،  الأصول 

گویید بحث از دلیلیتش هم بحث از عوارض دلیل و یکی از مسائل علم اصول است. پاسخ شیخ انصاری: »فه  الت  عقد لها مساصلة شما می ت کهادلۀ اربعه اس 
التاواتر و  ع مانیاد القطاحجیة أخبار الآحاد، فمرجع هذه المسصلة إلی أن السنة، أعن  قول الحجة أو فعله أو تقریره، هل تثبت بخبر الواحد أم لاتثبات إلا بماا یف

شود یا خیر؟ و این از عوارض ادلاۀ اربعاه و بحاث از (. بحث خبر واحد این است که آیا سنت با خبر واحد اثبات می1/238،  الأصول   فرا دالقرینة؟« لانصاری،  
که مجتهد بارای اساتنباط حکام شارعی شود داند که نتیجۀ آن بتواند در قیاسی واقع بودن یک مسصله را این میعوارض سنت است. صاحب کفایه، ملاک اصولی

شود مبحاث خبار واحاد اسات( دهد و در خبر واحد این ملاک وجود دارد. لیکی از مواضعی که در کفایه در خصوص موضوع علم اصول بحث میتشکیل می
 .(1/293، الأصول   کفایةلآخوند خراسانی، 

 .23، الأصول  منتقی؛ روحانی، 9، اصول  علم تحول گرجی، . 5
 (.1/6،الأصول  کفایةآخوند خراسانی، موضوع علم الأصول هو الکلّّ  المنطبق علی موضوعات مسائله المتشتّتة لأنّ . 6
؛ مظفار، 1/42، الأصاول  علام  فای  دروس ؛ صدر،  1/11،  تهذیب الأصول ؛ خمینی،  272ا1/270،  انوار الهدایة؛ خمینی،  1/6،الأصول   کفایةآخوند خراسانی،  .7

 .1/7، الفقه اصول 
سبب آن موضوع خاص از علوم دیگر ممتاز شود، بلکه تماایز علاوم بارتی این دسته بر این باورند که لازم نیست هر علمی موضوع خاصی داشته باشد که بهعبه.  8

و محمدحساین  (1/5، الأصاول  قاوانینمی تواند به جهات دیگری، ازجمله غرض و هدف باشد. برای نمونه، مشهور فقها، ازجمله میرزای قمی لمیارزای قمای، 
کنند: »علم به چنین تعریف می( علم اصول را این1/12، المسترشدین هدایة ( و شیخ محمدتقی اصفهانی لایوان کیفی،9،  الغرویة  الفصول اصفهانی لاصفهانی،  
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 ها در رفع تعارض . تلاش4

اصولیان متوجه اشکال مذکور بوده و لذا آنجا که وحدت را در هدف و غاارض قاارار دادنااد و مسااائل و 
اند و همچنین اند، بر حل این مشکل التفات داشتهدرج کردهت منن جامع و وحدموضوعات متعدد را ذیل آ

 پردازیم. ها میحلاند که در زیر به بیان آن راههای دیگر نیز در رفع اشکال کوشیدهحلبا راه
 . رد عوارض ذاتی 1. 4

علامه   م ازتوانیروه میاند که در رأس این گنظران اصولی، عوارض ذاتیه را انکار کردهای از صاحبعده
گوید: این تعبیر، الزام بما لایلاازم می  1نهایة الدرایةشیخ محمدحسین اصفهانی نام ببریم که ایشان در کتاب  

است؛ یعنی هیچ ملزمی نداریم تا بگوییم که موضوع هر علم ضرورتاً باید از عوارض ذاتیۀ آن بحااث کنااد، 
ای پراکنده، مسائل علم است و این مسااائل، قضایاکنده و این برای اینکه هر علم متشکل است از قضایای پر
بحااث مربااوط بااه موضااوع ؛ لااذا  بحث از موضوعات است  ،موضوعات است و محمولات این موضوعات

است و نیاز به این نداریم که عوارض ذاتی را در تعریف موضوع علم بیاوریم. البته ایشان تفاوتی بااین علااوم 
د که همۀ علوم از مسائل و موضوعات متشتت تشکیل شده ند کر  و چنین گمان  اعتباری و حقیقی قائل نشده

 است که این دیدگاه بسیار محل تامل است. 
مصااباح طور صااریح انکااار و رد کاارده اساات، صاااحب کتاااب  شخصیت دومی که عوارض ذاتیه را به

صااف شااود، ایاان ویناچار از عوارض ذاتیااۀ آن بحااث ماست. دربارۀ این وصف که در هر علم به  2الأصول
بارۀ موضوع علم، نه دلیلی از کتاب و سنت و نه از براهین عقلی دارد و حرفی بلادلیل است، پس از اینکه رد

 3ای به نام عوارض ذاتیه نداریم.شویم و مقولهدلیل وجود نداشت از اساس ملتزم به این مقوله نمی
 . تفسیر نوین از عرض ذاتی2. 4

 
ه است، علم اصول را چنین تعریاف مای ه شدهایی که برای علم اصول ارائقواعد ممهده برای استنباط احکام شرعی.« صاحب کفایه بعد از نقد و بررسی تعریف 

سبب آن صنعت، قواعدی که ممکن است در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیرد شناخته شوند یا اگر در طریق اساتنباط کند: »علم اصول صنعتی است که به
کند آن قواعاد ، یعنی آخرین چیزی که مجتهد به آن تمسک می(1/6، الأصول  کفایةشود« لآخوند خراسانی، نباشند، در مقام عمل، مجتهد به آن قواعد منتهی می

( موضوع علم اصول را هر چیزی که حجات در 11، الأصول   نهایةالله بروجردی لبروجردی،  تبعیت از استاد خود آیتبه  انوار الهدایةاست. امام خمینی در کتاب  
»علم اصول، قواعدی آلی اسات  نی، علم اصول از دیدگاه ایشان را چنین تعریف می کند:سبحا (.  272ا1/270  ،انوار الهدایةفقه باشد تعریف می کند لخمینی،  

(. شهید صدر بعد از ذکر ایارادات بار 1/11، تهذیب الأصول  تواند کبرای استنتاج حکم الهی قرار گیرند یا وییفۀ عملی مکلف را مشخص کند« لسبحانی،که می
تاوان موضاوعی قارار داد گوید: »متعارفاً علوم دارای موضوع اصلی هستند، لذا برای علم اصول نیز مایدهند، مییار م ادلۀ کسانی که برای علم اصول موضوع قر

شاود، لاذا توان چنین قرار داد: ادلۀ مشترکی که در استنباط حکم شارعی اساتفاده مایشده بر آن وارد باشد، لذا موضوع علم اصول را میبدون اینکه ایرادات بیان
  (.1/42، الأصول  علم فی دروس هاست« لصدر، ات دلیلیت آناثب درصدد

 .1/7، الدرایة نهایة. اصفهانی، 1
 .1/34، مصباح الأصول خویی، . 2
 .1/24، 1422فیاضی، . 3
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ر قاعده را بر موضوع و مسائل علم اصول هم جاری کناایم گ اکه ه این اشکال آخوند خراسانی در پاسخ ب
عبارتی، از عااوارض شود که بسیاری از مسائل مطروحه در این علم از این علم خااارج شااوند و بااهسبب می

ذاتی موضوع علم نخواهند بود، به ارائۀ تفسیری جدید از عرض ذاتی مبادرت کرده است. وی بر این اساات 
 1ید گفت: عرض ذاتی آن است که واسطه در عروض نداشته باشد.ابکل ی رفع این مشکه برا

 گونه است:  کنیم که واسطه به سهعنوان مقدمه بیان میمنظور توضیح نظر آخوند بهبه
یعنی واسطه در عالم خارج، علت وجود محمول برای موضوع باشد؛ مااثلًا آتااش   أ. واسطه در ثبوت: 

شود و محمااول خارج است و به آتش، واسطۀ در ثبوت گفته می  المت بر آب در عشدن حرارواسطۀ عارض 
شود؛ ولی خود موضوع، علت ثبااوت که حرارت است واقعاً و حقیقتاً بر موضوع که آب است اِسناد داده می

 محمول نیست. 
یعنی واسطه در حمل محمول بر موضوع است و اِسناد محمااول بااه موضااوع،  ب. واسطه در عروض: 

«کااه اِسااناد حرکاات بااه س و اِ سناد مجازی  اِ  ناد به خود، واسطۀ حقیقی است؛ مانند »جالس الساافینة متحرکک
 جالس سفینه، مجازی است و به خود سفینه، حقیقی است. 

یعنی علت علم به ثبوت محمول برای موضوع؛ مانند مشاااهدۀ   ج. واسطه در اثبات )در عالم ذهن(: 
  2.دود که علت علم به وجود آتش است

نظر آخوند، عرض ذاتی آن است که واسااطه در عااروض نداشااته گوییم که بهاین مطلب می  یانبعد از ب
دیگر، اِسااناد عبارتباشد؛ اعم از اینکه اصلًا واسطه نداشته باشد یا اگر واسطه بود واسطه در ثبوت باشد. به

ض ذاتاای رعاا آب حاارارت باارای  محمول یا عرض به موضوع، اِسناد حقیقی باشند و نااه مجااازی. بنااابراین،
شود و در مقابل، عرض غریب آن است که دارای واسطه در واسطۀ آتش عارض میخواهد بود، هرچند که به

 عروض باشد؛ مانند عروض حرکت بر جالس سفینه که اِسناد حرکت به جالس سفینۀ مجازی است. 
انااد محاادود کرده  ویر  دانااان تفساا طقگونااه کااه منبنابراین آخوند معتقد است که اگر عوارض ذاتی را آن

آید بیشتر مسائل هر علمی از آن علم خارج شود، مثلًا موضوع در علم فقه عبارت اساات از بگیریم لازم می
شود از عوارض فعل مکلف؛ مثلًا صلاة که فعل مکلف است و در علاام فعل مکلف و در علم فقه بحث می

 شود. در فقه بحث از حرمت آن می وست ه فعل مکلف اخمر ک شود و مثل شربفقه بحث از وجوب آن می
کند که باید فرق قائل شد بین آنجا که بااین شهید صدر در خصوص عرض ذاتی به این مطلب اشاره می

عارض و معروض رابطۀ محل و حال وجود دارد و آنجا کااه ایاان رابطااه، رابطااۀ منشااصیت اساات؛ آنجااا کااه 
 

 .1/21، الأصول  کفایةآخوند خراسانی، . 1
 .1/21، الأصول  کفایةآخوند خراسانی،  .2
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شد، عرض ذاتی اساات و آنجااا کااه محلیاات ابته  د منشصیت داش شومعروض نسبت به آنچه بر آن عارض می
در   1داشته باشد، عرض غریب است و اصل سخن حکما در این خصوص هم باید به ایاان مطلااب برگااردد.

منشصیت موضوع علم اصول نسبت بااه مسااائل آن، دیگاار مشااکل تطبیااق قاعاادۀ به عدماین صورت، باتوجه
 مذکور پیش نخواهد آمد. 

 اریبتاع علوم حقیقی وحل . راه3. 4
تطبیق قاعده با مسائل دانش اصول فقااه ارائااه شااده اساات هایی که برای حل مشکل عدمحلازجمله راه

انااد چنااین بر تفکیک علوم برهانی و حقیقی از اعتباری است. آنچه در تعریف علوم برهانی بیااان کردهمبتنی
انااد و باار برهاناند کااه مبتنیتهسندا  انی را علومیاست: علامه طباطبایی در حاشیۀ خود بر اسفار، علوم بره

بودن بودن علاام، بااه برهااانیبرهااانی  2علوم اعتباری برخلاف آن علومی هستند که بر برهان استوار نیسااتند.
البرهان تفاوت جااوهری دارد؛ الرئیس، ما علیها البرهان است و این با منهتعبیر شیخمسائل آن علم است؛ به

هااا داشااته جز هدف و غایتی نیست که واضااع آن علااوم از وضااع آن  یچیزبخش  ی، وحدتدر علوم اعتبار
کنااد. در علااوم اعتباااری خااود بخشیدن آن علم میاست و کشف این هدف است که کمک زیادی به سامان

که در علوم حقیقی، کاشف و هدفش هاایچ موضااوعیتی »واضع« و هدفش دارای موضوعیت است، درحالی
و چااون اعتبااار  3گفت که: تمایز علوم اعتباری به تمایز اعتبااار واضااع اساات  وانترو چنین میندارند و ازاین

گونااه کااه واضع تابع غرض وی است بعید نیست که گفته شود تمایز این علوم به تمایز اهداف اساات، همان
ع نیااز چیاازی اند: تمایز علوم به تمایز موضوع است و موضااولذا آنجا که گفته  4آخوند خراسانی گفته است.

شود؛ چراکه در این علوم اصلًا ذاتی شود، علوم اعتباری را شامل نمیاز عوارض ذاتی آن بحث می  هک ست  ا
بر این، ازآنجاکه بیشتر در علوم اعتباااری علاوه   5واقعی در کار نیست تا از عوارض و خواص آن بحث شود.

حدی نداریم که از تمام اوقی وم موضوع حقیاهداف و اغراض دخیل هستند تا موضوع، اصلًا در این قبیل عل
  6مسائل انتزاع یافته باشد

برخاای،  7دهااد.علامه طباطبائی تمایز در علوم حقیقی را، به موضوع و در علوم اعتباری، بااه غایاات می
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 .74، «عنوان معیار وحدت و تمایز مسایل علوم عرض ذاتی به»کاکائی، . 3
 .1، الأصول  کفایةآخوند خراسانی، . 4
 .1/75، الأصول  کفایةآخوند خراسانی، . 5
 .1/75، الأصول  کفایةآخوند خراسانی،  .6
 .5/87، هلحکمنهایة اطباطبائی، . 7
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 شود که آیا مسائل یااک البته در اینجا این سؤال مطرح می  1اند.تمایز علوم اعتباری را تمایزی اعتباری دانسته
که قبل از تعیّن غایاات مسااائل قاباال تحدیااد تحدید هستند یا خیر؟ درصورتیغایت قابل    نیتعیعلم قبل از  

باشند فرمایش امام صحیح خواهد بود، ولی اگر تحدید مسائل، فرع بر تعیین غایت باشد آنگاه مستلزم دور 
نظر منطق  ؛اسااتدانااان بااوده خواهد بود و همین بحث در خصااوص موضااوع و مسااائل نیااز مطاارح و ماادِّ

صورت که، آیا موضوع علم بر مسائل آن علم مقدم است یا برعکس مسااائل آن علاام مقاادم اساات باار بدین
شوند و سپس موضوعی بر آن مسائل که دارای عبارتی، آیا اول مسائل یک علم حاصل میموضوع آن علم. به

 2شود.دو ویژگیِ کلیت و ارتباط و پیوستگی خاص هستند، جعل می
تطبیق قاعده بر موضوع علم اصول گفتااه شااده اساات کااه ، در پاسخ به مشکل عدمریاخ  به بحثتوجهاب

 3کنند و علم اصول نیز علمی اعتباری است، نه حقیقاای.قضایای علم اصول، دربارۀ امور اعتباری بحث می
ی نیساا گوید، نه هستها سخن میدربارۀ باید  یرتباااتند. امااور اعها. الزامات موجود در این مسائل نیز علااّ

هااا را اموری هستند که خارج از ذهن و ادراک انسان مابازاء نداشته و انسااان باارای تاادبیر امااور اجتماااع آن
رو، موضوع واحد ندارند ولی دارای هدف و غایت واحد هسااتند و ایاان غایاات واحااد، ازاین  4ساخته است.

، بیان آن چیزی است که فدد هنه که بیان ش گودر علم اصول نیز همان  .بخش مسائل این علم استانسجام
به اینکااه قاعاادۀ بخش مسائل آن است. لذا باتوجهدر استنباط حکم شرعی مؤثر باشد؛ یعنی هدف، وحدت

شااود و نااه علااوم اعتباااری، بنااابراین مشااکل از »موضوع کل علم مااا یبحااث...« شااامل علااوم حقیقاای می
 د. شوکلی حذف مینبودن مسائل این علم بهعوارض 

 یق قدو ت. تأمل 5

اند، ولی نگارندگان بر ایاان باورنااد کااه بااا اصولیان در رفع اشکار مذکور زحمات بسیاری متحمل شده
تأمل در بیان اهل منطق و حکمت در مبحث مربوط به قاعدۀ » موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضااه 

مااذکور و ارائااۀ دیگاار   تازحمشود و به  میکلی مرتفع  شود، بلکه اشکال بهالذاتیه« پاسخ اشکال یافت می
های محل تأمل نیازی نبوده است؛ توضیح اینکه، اهل منطق در توضیح این قاعده، مطالب مهمی را راهکار

شود؛ کنندۀ این اشکال است و دغدغۀ مذکور اساساً مطرح نمیمطرح کردند که التفات به آن نکات برطرف 

 
 .1/222جوادی آملی، رحیق، . 1
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 .259-256  نهایة الحکمه،طباطبائی، . 4
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کیااد کاارده یق 2یلائانشنامۀ عو منطق د  1سینا در رسائلمثلًا ابن د برهانی را برای ایاان قاعااده ذکاار و باار آن تأ
و بعد از وی نیز این حذف،   3است، هرچند در برخی آثارش این قید را به قرینۀ دیگر آثارش بیان نکرده است

 طورکلی این قید حذف شده است. تدریج بهانجام و به
کند که مهم دیگری را نیز بیان می  ۀتنک  کند،بیان میضمن اینکه نزدیک به همین مضمون را    شفاوی در  

در اینجا بسیار مفید است و آن اینکه گاهی یک علم، موضوع مفردی دارد و گاه موضوعات کثیری را شااامل 
بخشااد و گاااهی ایاان هااا وحاادت میشود که این موضوعات متعدد، دارای جامع واحد هستند که به آنمی

م طب اجتماع دارند، که از این باب که در ارتباااط بااا لعدد  موضوعات متع   جامع، غایت واحد است؛ مانند
خواجه طوسی نیز در شرح کلام شیخ  4غایت مشترک هستند، نه از باب اینکه اجزای موضوعی واحد باشند؛

کند که گاهی اشیای متعدد، موضوع باارای علماای در اشارات در باب موضوع علوم همین مطلب را بیان می
اینکه متناسب باشند و گاهی وجه تناسب این اشاایا ممکاان اساات اماار ذاتاای و شرط  هگیرند، بمی  واحد قرار

زند کااه موضااوعات مختلفاای؛ ماننااد گاهی امری عرضی باشد و دربارۀ اخیر، به موضوع علم طب مثال می
خاطر امر عرضی که همان غایت واحااد اساات موضااوع علاام بدن انسان و اجزای آن و اغذیه و ادویه و... به

کند که مناسبت موضوعات متعدد یا در اماار ذاتاای بیان می  الإقتباس  اساسخواجه در    5یرند.گمیطب قرار  
  6د.است یا در امر عرضی یا در نسبتی که با مبدأ دارند یا در نسبتی که با غایت دارن 

 آید، موضوع هر علمی لزوماً واحد یاالرئیس و خواجه طوسی به دست میگونه که از عبارات شیخهمان
دلیل انتساب به امری که آن امر حتی ذاتاای آن موضااوعات هاام بسا موضوعات متعددی بهد نیست و چهمفر

نیست، مناسبت پیدا کنند و مجموعاً موضوع یک علم واقع شوند و بالتبع، مسائل و مباحث مطروحه در آن 
عبارتی، سااالبه به رد وعلم از عوارض ذاتی موضوع نخواهد بود، چراکه در آن علم موضوع واحدی وجود ندا

گونه است علم اصول فقه. این دانش دارای موضوع واحدی نیست که مسائل به انتفای موضوع است و همین
بخش مسااائل از احوال آن موضوع باشند، ولی از غایت واحدی برخودار است که آن غایت واحد، وحاادت

ن که به غایت علم اصول التفات داشااته و ولیاها در این علم نیز است. لذا متأخران از اصمختلف و جامع آن
آن را را به غایت تعریف کردند طریق صواب را پیمودند و توجیهات دیگر و تغییرات در تعریف علم اصول و 

 
 .25، رسا  سینا، لکل علم برهانی شیأ هو موضوعه کالمقدار للهندسه. ابن. 1
  .56سینا، دانشنامۀ علائی، . ابن2
 .194،  شفا  برهانسینا، . ابن3
 .7، 1404سینا، ابن. 4
 .1/298، العدة فی الأصول الفقهطوسی، . 5
  . 293، الإستنباط اصول . حیدری، 6
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 سینا و خواجه طوسی بیان کردیم. ای ندارد که از ابنالتفات به نکتهتقیید موضوع آن، وجهی جز عدم

 گیرینتیجه

فلسفی است که جایگاااه –ای منطقیلم مایبحث فیه عن عوارضه الذاتیه« قاعدهکل ع. قاعدۀ »موضوع  1
عبارت گسترۀ شمول آن، علوم حقیقاای و برهااانی طور منقح بیان شده است و کارکرد و بهآن در علم منطق به

 است و علوم اعتباری، مشمول این قاعده نیست. 
ر استنباط احکام شرعی مفیااد هسااتند، که دکند . دانش علم اصول که در خصوص مسائلی بحث می2

علمی اعتباری و مشتمل بر مسائل مختلف است که دارای جامع ذاتی نیستند و آنچه این مسائل را در ضمن 
 عنوان واحدی گنجانده است، هدف و غایت واحد است. 

باارای  اعدهبه دو مطلب فوق، تطبیق قاعدۀ مذکور بر موضوع علم اصول صحیح نیست؛ این قتوجه. با3
باار ایاان، علوم حقیقی و برهانی مطرح است و در علوم اعتباااری، ماننااد اصااول فقااه منطبااق نیساات. علاوه 

شااود و نیاااز بااه ارائااۀ به توضیحات اهل منطق دربارۀ این قاعده و نیز عرض ذاتی، اشکال مطرح نمیباتوجه
 های ناموجه مختلف نخواهد بود. راهکار

 منابع 
 ق. 1410. قم: اسماعیلیان، الأصول  کفایةحسین. بنمدکایآخوند خراسانی، محم

  ق. 1405اول، نا، چاپ. تهران: بیالأصول  تقریراتآملی، هاشم. 
 . 1373. ترجمه و شرح مهدی قوام صفری. تهران: فکر روز، برهان شفاعبدالله. بنسینا، حسینابن
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 . 1380. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، الأصول  منتهیبجنوردی، حسن. 
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 .1317نا، جا: بیتحقیق محمدرضا انصاری، بیبه صول الفقه.ی الأالعدة فحسن. طوسی، محمدبن

تحقیق منذر حکیم، محسن عراقاای، مجتباای محمااودی. قاام: مجمااع الفکاار . بهالأصول   مقالات عراقی، ضیاءالدین.  
 ق.1420الإسلامی، 

سااوم، می، چاپاساالاتقریر محمدتقی بروجردی نجفاای. قاام: دفتاار انتشااارات  . بهالأفکار  نهایة.  الدینعراقی، ضیاء
 ق. 1412

 .1371. قم: بیدار، النضید الجوهریوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1408الله مرعشی، پژوه. قم: کتابخانۀ آیةتحقیق محمدتقی دانش. بهللفارابی المنطقیاتمحمد. محمدبنفارابی، 

 ق.1422. قم: قدس، محاضرات فای عالم الأصول فیاضی، محمدحسن. 
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